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  چکيده

پيام  .ي است که از قدمت زماني زيادي برخوردار استيالواحد از  اصول فلسف هقاعد
به حكم برهان عقلي، از علت واحد از آنجهت كه واحد «الواحد باجمال اين است كه  هقاعد

  . »آيد پديد نمي) مستقيم(است، بيش از يك معلول، بدون واسطه 
گسترش، ميتوان يافت؛ ولي  ابرقلسهاي بحث از اين قاعده را  در سخنان افلوطين و  ريشه

سينا، خواجه طوسي و  و توسط فارابي، ابنمي در سنت عقلاني اسلاتعميق و دفاع از آن عمدتاً 
حكيمان و برخي از عارفان قاطبه کيد أهمچنان مورد تو از آنزمان تاکنون  صورت پذيرفته است...

ي، راز نيفخرالد، رشد ابندانشمندان فراواني همچون غزالي، در مقابل اما  .و متکلمان بوده است
عمدتاً با .... ي و مجلس علامهي، حل علامه، ناسيئآکو، توماس )در برخي از سخنانش(ي عرب ابن

  .اند خالفت کردهانگيزه دفاع از باورهاي ديني با اين نظريه م
هاي منکران اين قاعده و نقد و بررسي آنها  به انديشهو انتقادي تاريخي ، نگاهي تحليلي

در اين مقاله ابتدا برخي از دلايل قائلين به اين قاعده تبيين . موضوع نوشتار حاضر است
پرداخته ميشود و در پايان هر بخش در مقام دفاع از منکران ميشود و سپس به اعتراضات 

  .اين قاعده، به هر يک از اين اعتراضات بصورت جداگانه پاسخ داده ميشود

  الواحد، واجب الوجود، صادر اول، عقل، فيض منبسط هقاعد : ها كليدواژه

*     *     *  

                                                 
∗Smmiriicas@gmail.com العالميه) ص(المصطفي  معةاستاديار پژوهشگاه جا  ؛  
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  مقدمه

پيش از ورود به بحث اصلي مناسب است چند نکته بعنوان درآمدي بر بحث 

  :مورد توجه قرار گيرد

  چيستي قاعده الواحد) الف

به حكم برهان عقلي، از علت واحد از آن «الواحد باجمال اين است كه  هپيام قاعد

البته  .»آيد پديد نمي) مستقيم(جهت كه واحد است، بيش از يك معلول، بدون واسطه 

ي حقيقيه است و نيز موضوعش صرفاً در مورد واحد ي با توجه به اينكه اين قاعده قضيه

بما هو واحد مصداقي دارد يا نه و اگر دارد آن آيا واحد «اين بحث كه  ،بما هو واحد است

   )١(.فوق مطرح ميشود هبعد از اثبات قاعد هدر مرحل »مصاديق كدامند

حكيمان و برخي از عارفان و متکلمان ضمن باور به اصل قاعدة الواحد، 

اند و بر هردو مدعا برهان اقامه  ي دانستهي الوجود تعالي را مصداق چنين قاعده واجب

  .ي نيز وجود دارديند؛ گو اينكه در هر دو بحث پيش گفته مخالفان جدا كرده

  الواحد هسير تاريخي قاعد) ب

نيز   و) ٢(ها انئادهاي بحث از اين قاعده را  در سخنان افلوطين در  اگرچه ريشه

كه بر ) ٤(الخير المحضو نيز در كتاب ) ٣(كه برگرفته از همان كتاب است اثولوجيا

نوافلاطوني مبتني است، ميتوان يافت؛ ولي برهاني كردن، تبيين ابعاد ديدگاههاي 

كاري است كه  ،گيري از لوازم و نتايج و بكارگيري آن در موارد متعدد مختلف، بهره

  . صرفاً در سنت عقلاني اسلامي صورت پذيرفته است

اره در ميان متفکران اسلامي نيز ابتدا فارابي در برخي از آثارش به اين امر اش

او با تبيين نظام صدور اين امر را نشان داده است كه از واجب تعالي  )٥(.كرده است

تنها يك معلول صادر شده است و از معلول او نيز بدليل تعدد جهات، چند معلول 

صدور چند معلول از علت واحد بماهو واحد «ولي گويا اين بحث كه . پديد آمده است

سينا  به اين ترتيب ابن. در آثار او يافت نميشود »و نيز واجب متعالي محال است

ي روشن ي اولين كسي است كه بصورتي برهاني به هر دو بحث بتفصيل و بگونه

سينا  اين ديدگاه پس از ابن )٦(.ميپردازد و دلايل متعددي براي اثبات آنها ارائه ميكند
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  .وده استکيد حكيمان و برخي از عارفان و متکلمان بأکنون همچنان مورد تتا

هاي ديني و دفاع از باورهاي ديني  اند کساني که عمدتاً با انگيزه کم نبوده ،در مقابل

اند که تاکنون ادامه داشته است و از ميان آنان  به مقابله جدي با اين نظريه پرداخته

تيميه، علامه حلي، علامه  الدين رازي، ابن ميتوان از کساني چون ابوحامد غزالي، فخر

ثيرات شگرفي در تکوين و تداوم انديشه در أياد کرد که سه شخصيت اول ت....  مجلسي و

  .اند جهان تشيع داشته جهان اهل سنت و دو شخصيت اخير در

  از منظر قائلين به اين قاعده دلايل قاعده الواحد )ج

اصل اين قاعده دلايل متعددي اقامه شده که در اينجا تنها به دو اي اثبات بر

  :شودميدليل اکتفا 

  استدلال اول

علت چيزي ، ذات خود حسب حقيقت واگر بسيط و واحد حقيقي ب: ه اولمقدم

وصف عليت آن ذات ذات و دو چيز يعني  توان آن را بهباشد، در اينصورت ديگر نمي

د بر وصفي زائآن نباشد، بلكه  عين ذاتكه عليت،  تحليل كرد؛ بطوري براي چيزي

آيد و آنچه ما واحد و بسيط  كه اگر چنين كرديم خلاف فرض ما لازم مي باشدذات 

آن ذات به نفس خود، علت شيء ديگر  بنابرين، . فرض كرديم، مركب خواهد بود

  .د بر ذاتو نه بسبب حيثيت زائ خواهد بود

است و آن ) نه اضافي(الامري  عليت و صدور، امري واقعي و نفس: مقدمه دوم

و اين ارتباط،  ميشودآن، معلول از علت ناشي  بسببي است كه عبارت از خصوصيت

ارتباطي خاص و معين است كه با ارتباط و پيوندهاي ديگر تفاوت دارد زيرا اين ربط 

   )٧(.از حيثيتي خاص و مشخص از سوي علت ناشي شده است

در عرض حال اگر ما فرض كرديم از يك واحد حقيقي و بسيط، دو معلول 

ي ندارند يبا يكديگر مغايرند و جامع مفهومي و مصداق و مفهوماً كه مصداقاً ـ يکديگر

صدور آن است كه از يك واحد اين ة صادر گردد، لازم ـ كه مايه وحدت آنها شود

عليت آن علت به  از آنجا که .»ب«معلول هم پديد آيد و  »الف«معلول هم ، حقيقي
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در آيد كه  گيرد، لازم مياو را دربرميمه ذات او و حيثيات ست و هوتمام ذات بسيط ا

حيثيت صدور  ،، عين ذات و تمام ذات علت باشد»الف«حيثيت صدور که ن آنعي

حيثيت صدور که نحال با توجه به اي. عين ذات و تمام ذات علت باشد نيز »ب«

اين به آن معنا خواهد بود که ديگر حيثيت  ،است، عين ذات و تمام ذات علت »ب«

علت اين سخن آن است که نتيجه نباشد و  ين ذات و تمام ذات علتع »الف«صدور 

ذاتش عين اين  است، همه »الف«ذاتش، عين مبدئيت براي  كه همهدر عين آن

از ذات خود  ،ستلت در عين آنكه ذات خود را دارامبدئيت نباشد و اين يعني ع

  .است و تناقض محال استاين امر تناقض . برخوردار نباشد

با  كه اگر اين دو امر كه ذاتاً ميشودگونه مطرح ساس، استدلال ما اينبر اين ا

يكديگر تناقضي ندارند، از موجود واحدي كه هيچ حيثيتي جز يك حيثيت ندارد، 

انجامد و چون تناقض محال است، بنابرين صدور  صادر شوند، اين امر به تناقض مي

   )٨(.بود دو يا بيش از دو چيز، از امر واحد بسيط محال خواهد

  استدلال دوم

که وجود  يي گونهبرقرار است ب يي ذاتي و ربط ويژه تميان علت و معلول مناسب

معناي وجود سنخيت و ب وابسته به وجود علت است و اين ارتباط ذاتي معلول ذاتاً

. است تنها به شدت و ضعف وجوديآنها وحدت سنخي ميان ايندو ميباشد و تفاوت 

ا ي ؛و بسيط حقيقي دو چيز صادر شود از دو حال خارج نيستگر از امر واحد احال 

اگر .  يا از دو جهت صادر کرده استصادر کرده ايندو چيز را از جهت واحدي  ،علت

که يک چيز است ن آناش آن است که يک چيز در عي شق اول را برگزينيم لازمه

اش  م لازمهبرگزينيتبديل به دو چيز گردد و اين خلاف فرض است و اگر شق دوم را 

بنابرين از  .مرکب از دو جهت باشد و اين هم باز خلاف فرض است ،آن است که علت

   )٩(.آيد و نه بيشتر تنها يک  چيز پديد مي ،ک علتي

  ميباشد  قاعده الواحدقائلين به اينکه خداوند از مصاديق دليل  )د

الجهات است، زيرا در غير  جميعبسيط و واحد من خداوند آن است که دليل اين عده 

  )١٠(.الوجود نخواهد بود اينصورت واجب
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  آغازگاه بحث

با اين مقدمات اکنون به بحث اصلي يعني تبيين ديدگاههاي منکران قاعده 

شايان ذکر است تعداد منکران اين . الواحد و سپس نقد و بررسي ديدگاهها ميپردازيم

جا آمده است اما بدليل ضيق مجال و نيز ديدگاه بسي بيش از افرادي است که در اين

اهميتي بيش از مطالب شخصيتهاي مذکور در گر منکران مطلب چندان باکه ديناي

  :مبه همين افراد اکتفا ميکني ،اين مقاله ندارند

  منکران قاعده الواحد تبيين ديدگاههاي

  )ق.ه  ۵۰۵ـ  ۴۵۰(ابوحامد محمد غزالي 

مورد  را ار اين اصل فلسفيذرگثيأجدي و ت شايد بتوان گفت اولين کسي که بطور

ثير اين مخالفت و ساير أت. است بودهابوحامد محمد غزالي  ،نقد و انكار قرار داد

گسترده و مخالفتهاي او با فلسفه در جهان اسلام و متفکران بعدي نيز بسيار عميق 

 را) يان اهل سنتدر م(گرايي در جهان اسلام که سرنوشت عقل يي گونهب ،بود

سنت  هاست كه مورد توجه جدي و اهتمام اهلهاي او قرن انديشه .دگرگون كرده است

وي در اين . آمده است الفلاسفه  تهافتبر قاعده الواحد در كتاب  وينقد . قرار دارد

سوم او بر فلاسفه اين است اشکال . کتاب بيست اشکال بر فلاسفه وارد کرده است

وند فاعل و خالق عالم است و عالم صنع و فعل چه آنان ادعا ميکنند که خداکه اگر

به اين باور ملتزم اوست ولي با توجه به برخي ديگر از ديدگاههايشان، نميتوانند 

وي اين ادعا را مستند به سه دليل ميکند و بحث قاعده الواحد را در دليل .  بمانند

اصل قاعده و  دربارة: ده است که ميتوان آن را در دو بخش بيان کردنموسوم مطرح 

اصل قاعده وي معتقد است که قاعده الواحد نه  بارةدر .تطبيق آن بر خداوند مورد در

ميتوان برهاني رفت و نه بديهي است که بتوان بدون نياز به برهان آن را پذي يي قضيه

  )١١(.بدين ترتيب آن را مردود ميداند ،بر آن اقامه کرد

  : در مجموع دو اشکال اساسي را مطرح ميكند وي ،اما در مورد تطبيق آن بر خداوند

خداوند از تمامي جهات و حيثيات واحد است و امر «فيلسوفان معتقدند  )الف

ين خداوند که فاعل جهان است تنها تواند داشته باشد بنابرواحد تنها يک فعل مي

ولي ما ميدانيم که در عالم موجودات متعدد و متکثري وجود دارند  ».يک فعل دارد
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ين بنابر. توانند مخلوق خداوند باشندو براساس ديدگاه فيلسوفان همه آنها نمي

البته وي در  )١٢(.جهان مخلوق متکثر را فعل خداوند بدانندکل فيلسوفان نميتوانند 

ذکر است لازم ب .ميدهد پاسخ مبسوطي بدانفلاسفه نقل ميکند و  از را پاسخيادامه 

 باور حکماي گذشته به نظريهاين بخش متوجه   موارد قابل توجهي از اشکالات او در

هاي خاص آن و نيز پيوند گانه با ويژگي ي و وجود افلاك نهبطلميوس »شناسانه كيهان«

  .ميان عالم عقل و موجودات عقلي و عقول طولي است

انتهاي خداوند با  خداوند با باور به علم و قدرت بيکه تطبيق قاعده بر ناي )ب

آفريند و محدود و مقيد  او هرگونه که بخواهد مي )١٣(.ارض استقاعده الواحد در تع

چگونگي کيفيت خلق خداوند هم راه سؤال  بارةدر وي .به خلق يک معلول نميباشد

را ميبندد و علم به آن را تمناي نابجايي ميداند و سرنوشت فلاسفه را مايه عبرت 

   )١٤(.کساني ميداند که بخواهند در اين امر غور کنند

  هاي غزالي ديدگاه ارزيابي

  اصل قاعده ةدربار) الف

پاسخ اين است که  .قاعده، نه بديهي است و نه برهاني ايننقد غزالي اين بود كه 

ي در صورتي كه مباني تصوري اولاً اگرچه اين قاعده از بديهيات متعارف نيست، ول

ميتوان گفت  بنابرين. خوبي مورد توجه قرار گيرد، تصديق قضيه آسان استآن ب

از جمله مباني تصوري اين قاعده، . قريب به بديهي است يي  الواحد، گزاره دةقاع

است و در  يي  گونهب مصدر و علت معناي وحدت مورد نظر در اين قاعده است كه در

اول و ساير معلولهاي  وحدت در معلولهمين دليل و ب ديگر يي گونهمعلول و صادر ب

امور در عين آنكه از از برخي بيان ديگر و ب سازگاري داردبا برخي از كثرات بعدي 

وحدت آنان و نيز به  يي  جهتي واحدند، از جهت ديگر كثيرند و اين كثرت لطمه

همچنين يكي ديگر از مبادي تصوري، صدور است كه مراد از . زندالواحد نميدة قاع

با وجود  ثانياً .آن در اين قاعده، صدور حقيقي و عيني است، نه اعتباري و اضافي

از در اثبات آن اينكه اين قاعده از روشني و بداهت برخوردار است، براهين متعددي 

سوي حكما مطرح شده است كه برخلاف گمان غزالي از استحكام و استواري عقلي 

  .)ها پيشتر گذشتکه دو مورد  از آن استدلال(برخوردار است 
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  تطبيق آن بر خداوند  ةدربار) ب

خداوند با باور به علم و قدرت اين بود که تطبيق قاعده بر  غزالياعتراض 

اين ، پاسخ اين است که اولاً. انتهاي خداوند با قاعده الواحد در تعارض است بي

يح باشد، فقط متوجه ديدگاه حكماست كه صادر اول را عقل اعتراض حتي اگر صح

سوم و ساير مخلوقات و  ومتمايز از عقل دوم نيز دانند كه موجودي محدود و اول مي

 .ستني... لهين و أصدرالمت ,همچون قونويديدگاه کساني اما متوجه  ،ممكنات است

وجودش سعي و دانند که الرحمان مي ان صادر اول را  فيض منبسط و نفسزيرا اين

ز دنيا، برزخ و شامل بر همه موجودات است و تمامي عقول، نفوس، ماديات و ني

را با همه خلقت تعبيري دو قوس صعودي و نزولي د و بقيامت را پوشش ميده

ثاني  همچون خود حق متعال، بر اين اساس، واحدي است كه. مراتبش دربردارد

قرار ندارد و هرچه را كه ديگري  ندارد و در مقابل و در عرض او هيچ وجود ممكن

، با فرض چنين واحدي. تحت پوشش و سيطره آن است ،ثاني و دومي آن بپنداريم

او يعني عدم  هله دغدغبدينوسيو  ماندي براي طرح اشكال غزالي باقي نميديگر جاي

  .ميشودشمول فاعليت خداوند بر همه مخلوقات برطرف 

يي است که اعتراض حتي اگر صحيح باشد، فقط متوجه ديدگاه حكمااين  ،ثانياً

و مطرح کرده غير از آنچه اهاي ديگري تبيين يا تبيينتبيين وي را باور دارند اما 

از اين موارد است که  يي ذيل نمونه تبيين. است نيز قابل دفاع و استدلال است

را نيز برطرف  و دغدغه عدم شمول قدرت خداوند غزالي بر آن وارد نيستاشكالات 

  :مقدمات زير است ةپاي براين تبيين  .کندمي

، كوه و انسان وجود دارند كه وجودات كثير و متعددي همچون درختـ در عالم م

  .الوجودند ممكنقائم به ذات خود نيستند و 

مستقيم يا غيرمستقيم نيازمند به واجب تعالي  يي  ـ هرموجود ممكني در عالم بگونه

زيرا تنها فاعل معطي وجود، خداوند است و بقيه  ،است و بدون او وجود نخواهد يافت

بنابرين معلولهاي غير  .ات از سوي خداوندندوجود به مخلوق ءساز اعطا فاعلها زمينه

  .تعالي هستند نيز در وجود خود نيازمند به حق) برفرض وجود( مستقيم 

  .يا شريكي نداردهيچگونه كثرت دروني  ـ واجب تعالي واحد است و

  .ميشودـ از امر واحد جز يك معلول صادر ن
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  .تربيشخداوند تنها يك چيز است و نه ـ بنابرين موجود صادر از 

كه در  )نام عقلب( مجرد و فعلاً ـ اين امر صادر از خداوند موجودي است ذاتاً

  .موجودات عقلاني قرار دارد ترين مرتبه بالا

جهات متكثري نيز در او  دليل معلوليت، لزوماًاين عقل واحد صادر از خداوند ب ـ

  .وجود دارد، برخلاف واجب تعالي

ون واسطه، يعني عقل الي تنها يك معلول بدتوان گفت از واجب تعمي ـ بنابرين

از  يي گونهودات بو ساير موج ميشودتر از او قابل تصور نيست، صادر مجرد كه كامل

  .آيند طريق اين عقل پديد مي

پذير د كثير از عقل واحد، چگونه امكانهمه موجوپديد آمدن اين هـ اينكه نحو

  .آن اظهار نظر كنيم ةانيم دربارتوبر ما چندان معلوم نيست و بضرس قاطع نمي ،است

پيشين و  يقيينيهاي  به گزاره يي ـ عدم آگاهي بنحوه پيدايش موجودات، لطمه

زيرا اين اصل با  ،آورد وارد نمي) تنها يك موجود از خداوند صادر ميشود(نتيجه بحث 

برهان ثابت شده است؛ همانگونه كه در بسياري از موارد ـ اعم از امور عقلي، تجربي و 

اما  ،زيرا گاهي وجود امري قطعي و خالي از شك و شبهه است. ديني ـ نيز چنين است

 ؛حكم عقلي ايجاد نميكندآن اطلاعي ترديدي در  اطلاعيم و اين بي از چگونگي آن بي

ال، اينكه واجب تعالي موجود است، حكمي عقلي و قطعي است يا هنگامي كه بعنوان مث

وجود آب و صدا برايمان قطعي  ،صدايي را از جايي نامعلوم ميشنويم يا آبي را مينوشيم

  .است؛ هرچند كه چگونگي وجود خداوند و ويژگيهاي آب و صدا را بتفصيل ندانيم

معلوم ميشود که قاعده الواحد ها نکته آخر اينکه با توجه به اين تبيينـ 

، زيرا وجود همه چيز به وجود محدوديتي در اراده و قدرت خداوند نيز ايجاد نميکند

  .تعالي وابسته است حق

  )ق.ه  ۵۹۵ـ  ۵۲۰(رشد  ابن

فيلسوف برجسته  ،رشد مد بن احمد بن محمد معروف به ابنديدگاه ابوالوليد مح

اصل قاعده : کرد بياندو بخش  درقاعده الواحد را ميتوان  بارةدر ،مغرب اسلامي

  . خداوند بارةالواحد و جريان قاعده در

مورد اول يعني باور او به اصل قاعده، سخنان او مضطرب است و ظاهر  در خصوص

وي در برخي از  ،اما در خصوص مورد دوم )١٥(.برخي از آنها با بعض ديگر تعارض دارد
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در  )١٦(.وجود برهان کافي، منکر تطبيق قاعده بر واجب تعالي شده استموارد بدليل عدم 

سينا و  وي مشکل ابن )١٧(.را رد ميکند برخي از موارد هم بصورت خيلي تند و قاطعانه آن

فارابي در توجيه و تحليل کثرت عالم  را در اين ميداند که فاعل الهي را با فاعلهاي 

ارسطو در مورد اين مشکل  ،ولي باعتقاد او )١٨(.ندا موجود در عالم مادي يکسان پنداشته

زيرا او چنين خلطي را مطرح نميگردد، ديگر معتقد به اين اصل است  يي که او هم بگونه

پيدايش عالم  ةلازم بذکر است خود او بر اساس مبناي ارسطو نحو )١٩(.مرتکب نشده است

عالم و صدور همگي از ترسيم ميکند که در عين کثرت  يي عالم از جانب خداوند را بگونه

   )٢٠(.نوعي وحدت و انسجام سيستمي بر جهان حاکم باشد ،جانب خداوند

  رشد ديدگاه ابن ارزيابي

سينا و  ابنبه  فاعل الهي با فاعلهاي موجود در عالم مادينسبت خلط و عدم تمايز ميان 

ايندو علت را زيرا ايندو بخوبي تفکيکهاي ميان . رشد نسبتي نارواست ، توسط ابنفارابي

رشد چيز ديگري است و  مشکل ابن. اند تبيين کرده و از خلط آنها با هم بشدت پرهيز کرده

سينا و فارابي اساساً در اصل باور به  او برخلاف ابن. آن مشکل مبنايي وي با اين قاعده است

د و او عليت را نهايتاً در صورت بخشي به اشياء ميدان .علت صدوري و ايجادي مشکل دارد

اين موضوع در کتب . بنابرين بايد ابتدا در بحث با او در اينباره به نتيجه رسيد. نه ايجاد آنها

    )٢١(.سينا و عموم حکماي مشرق اسلامي تا امروز پيگيري و اثبات شده است ابن

  ) ق.ه  ۶۰۶- ۵۴۴(فخرالدين رازي  

رازي از متکلمان و مفسران  فخرابوعبداالله محمد بن عمر رازي معروف به 

پرداخته و  تعالي و تطبيق آن بر حق  تفصيل به قاعده الواحدب نيزبرجسته قرن ششم 

  )٢٢(.مخالفت ورزيده است هردو ديدگاهشدت  تمام با  با

چهار دليل قاعده الواحد را ذکر و رد ميکند و در  مشرقيهالمباحث الوي در کتاب 

نيز پس از  شرح اشاراتدر  )٢٣(.مينمايدالرئيس حمله  اين ميان  گاهي بتندي به شيخ

سينا، اشکالات خود بر قاعده الواحد را تکرار ميکند و استدلال بر اين قاعده  استدلال ابن

   )٢٥(.نيز اين قاعده را رد کرده است لحکمةشرح عيون اوي در  )٢٤(.را خيال واهي ميداند

در دوجا به مسئله  كم دست نيز المطالب العاليه من العلم الهيدرکتاب او 
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مورد اول درخصوص اصل قاعده كه  ت و اين اصل را بکلي رد کرده استپرداخته اس

که خداوند را فاعل موجب از متهم کردن فلاسفه الهي به اينوي پس . الواحد است

به اصل قاعده الواحد ميپردازد و پنج دليل از سوي فلاسفه در اثبات قاعده  ،ميدانند

هد و دليل اول را با ده نقض و سپس سعي ميکند اين ادله را پاسخ د ذکر ميکند و

که شبيه به  ميگويدصورت تفصيلي جواب ميدهد و ديگر ادله را باختصار پاسخ ب

  )٢٦(.ميباشد شرح اشاراتو  مباحث مشرقيه مانندمطالب ديگر کتبش 

اشکالاتي به   ،صادر اول است که پس از نقل سخن حکما ةبارمورد دوم هم در

نيز از اين قاعده ياد کرده و در  مفاتيح الغيبتفسير ر او د )٢٧(.نموده استوارد آنها 

آن كه اصل اين قاعده را در امور حقيقي تلقي به قبول کرده است  بظاهريک مورد 

 )٢٨(.گيري قاعده الواحد در ادبيات عرب توسط برخي از اهل ادب استبکار بارةدر

توجه به موارد متعدد ديگري که وي بر انکار  با نظر ميرسد،ولي با وجود اين سخن ب

ديدگاه اصلي او همان مخالفت با قاعده است و در  ،اين قاعده پافشاري کرده است

به هر  )٢٩(.اينجا مرادش اين است که قاعده اگر هم جاري باشد در امور حقيقي است

   .طبيق آن بر خداوند مخالف استحال وي هم با اصل قاعده و هم با ت

اعتباري بودن مفهوم صدور و نه  :اصل قاعده عبارتند از رازي برمهم اشکالات 

عدم تنافي وحدت چيزي با ارتباط آن با امر متعدد  و در نتيجه  واقعي بودن آن،

  .عدم لزوم سنخيت بين علت و معلول عدم لزوم تناقض در انکار قاعده الواحد،

فرض اساسي اين قاعده آن است که  يک پيش :بودن مفهوم صدوراعتباري . ۱

ثريت امري ثبوتي و واقعي است و بر اين اساس اگر چيزي منشأ صدور دو معلول باشد ؤم

 .فرض است در حالي که سخن در درستي اين پيش ،مانند آن استتناقض و اش  لازمه

  .امري اضافي است ثريت برخلاف ديدگاه فوق، امري اعتباري و بعبارتيؤزيرا م

همانگونه که خود حکما هم ميگويند  :معلول عدم تنافي وحدت علت با تعدد .۲

تکثر و تعدد امور اضافي و اعتباري در يک امر واحد بهيچوجه منشأ پيدايش کثرات 

امر  بنابرين .زيرا امر غيرواقعي نميتواند منشأ امري واقعي باشد.  واقعي در آن امر نميشود

ثير و ايجاد امور متعدد در عرض يکديگر، همچنان بر بساطت أند ضمن تواحد ميتوا

دايره نقطه مرکزي آن با هر نقطه فرضي بر روي در بعنوان مثال ؛ وحدتش محفوظ باشد

است و هم  »الف«يعني اين نقطه هم محاذي نقطه  ؛اضافه و نسبتي دارد ،محيط دايره
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با يکديگر   در اينجا با وجود آنکه مفهوم هر يک از اين محاذات ... .و »ب«محاذي نقطه 

يک شيء يعني نقطه مرکزي دايره  در عين حال همه اين مفاهيم متکثر بر ،تفاوت دارد

نمونه ديگر سلبهاي  .که هيچگونه کثرتي در نقطه دايره پديد آيدآن صادق است بي

انيم چندين ويژگي همچون ميتو مثلاً ؛متعددي است که از يک شيء صورت ميگيرد

را از موضوعي مثل سنگ سلب کنيم و در نتيجه بگوييم ... علم، حيات، بينايي، قدرت و

مفهوم علم كه آنچه مسلم است اين است ... سنگ، علم ندارد، سنگ حيات ندارد و

است ولي در عين حال  شنداشتن سنگ غير از مفهوم حيات نداشتن آن و اراده نداشتن

هومي، موجب نميشود که ترکيب و تکثري در سنگ از ناحيه تکثر در اين اين کثرت مف

سنگ در عين وحدت و بساطت خود از تمامي اين نسبتها و  بنابرينمفاهيم پديد آيد و 

  .دار خواهد بودراوصاف برخو

باور فرض اساسي اين قاعده  يک پيش :عدم لزوم سنخيت بين علت و معلول. ۳

  .است در حالي که اين اصل مورد قبول ما نميباشد به سنخيت بين علت و معلول

بر انکار تطبيق قاعده بر خداوند، افزون بر نکات فوق اين است فخر رازي اما دليل 

بنابرين ميتواند امور متعدد در ، که خداوند فاعل بالاراده است و نه فاعل موجب

   )٣٠(.خلق کندرا عرض هم 

   اصل قاعده ةيابي سخن رازي دربارارز

صدور  )الف :کار ميروددر دو معنا بثير أتصدور و بايد گفت ثريت ؤم بارةدر. ۱

که ابتدا بايد طرفين اضافه نسبت موجود باشند و سپس اين دو باهم  و مقولي اضافي

رابطه دوري : مانند ؛ي خاص بين آنها برقرار گردده شوند تا اضافه و نسبتتدر نظر گرف

قي که عبارت از آن صدور حقي )ب.... و بلندي وپدري و پسري، کوتاهي  ،و نزديکي

اين . که دارد مسبب پيدايش معلول گردد وجوديي لحاظ حيثيتاست که علت ب

ثريت ديگر امري اضافي نيست زيرا تنها به وجود يک طرف يعني علت ؤور و مصد

  .  آيد قائم است و طرف دوم، تنها پس ايجاد و اصدار پديد مي

صدور  ،بحث قاعده الواحد مورد نظر است ا از صدور، آنچه دربا توجه به اين دو معن

بمعناي دوم يعني صدور واقعي است که حيثيت و جهتي واقعي درعلت است و نه صدور 

تعدد نسبت و اضافه در ارتباط با خداوند هيچ  ،اگر صدور اضافي مورد نظر باشد. اضافي

را  واجب تعالي هم در رابطه با زي ،ي بر قاعده الواحد نخواهد بودضمانعي ندارد و نق
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يعني (مخلوقات خود ميتواند اضافات و روابط مختلفي داشته باشد که متکي به طرفين 

ها و دايره نيز  جواب به مثال نقطه ،بر اين اساس. است) تعالي و يکايک آن اشياء حق

  .اين تعدد هيچ نقضي به قاعده الواحد نيستميگردد كه روشن ميشود و  معلوم 

هاي متعدد بايد گفت آنچه در قاعده سلبتکثر و تعدد عناوين مانند بارة اما در. ۲

تنهايي و از جهت واحد تنها يک يک علت ب مطرح ميباشد اين است که ازالواحد 

چند چيز مثل  هايي که وي ذکر ميکند  نمونهدر حالي که در  ،معلول صادر ميشود

 .را  از انسان سلب کنيم ...و ؛ سنگ سلب چندبا ما و وجود دارد  ...انسان و حجر و 

امور متعددي ميتوانند پديد ...) مثل انسان، سنگ، درخت و (که از دو يا چند امر اين

 .اما ربطي به قاعده الواحد ندارد مطلب قابل قبولي است و مورد انکار نميباشد ،آيند

 جاري استه بر روي محيط دايرو نقاط نقطه مرکزي دايره  بارةعين همين سخن در

  .دکناشکالي به قاعده الواحد وارد نمي و بنابرين 

بطه خاص وجودي ميان تر رار دقيقتعبيدربارة انکار اصل رابطه سنخيت و ب. ۳

معناي انکار اصل عليت و باور به هرج و علت و معلول بايد گفت انکار اين موضوع ب

  .ملتزم باشد مرج است که نه خود وي و نه احدي ميتواند به لوازم آن 

دليل او بر انکار تطبيق قاعده بر خداوند نکاتي در نقد بر غزالي  همچنين دربارة

  . بيان شد که متوجه رازي نيز هست

  )ق.ه  ۶۸۳ -۵۶۰(  عربي ابن

که  ـعربي معروف به ابن عربي  محيي الدين ،سس عرفان نظريؤعارف نامدار و م

ثير أت عرفان اسلامي پس از خود را تحتهاي نظري در اساسي تمامي جريان يي گونهب

درباره  مکيه فتوحاتدر مواضع متعددي از کتابهاي خود و بطور خاص در -قرار داده 

آيد  مي از ظواهر برخي از عبارات او چنين بر. ميان آورده استقاعده الواحد سخن ب

ظاهر برخي ديگر از کلماتش نشان  امابا اين قاعده و توابع آن مخالف بوده  يکه و

بندي آنها  و جمع وي بررسي دقيق در مطالب با .استبوده يد آن ؤميدهد که م

  :بندي کرد صورت ذيل دستهميتوان ديدگاههاي وي را ب

  .پذيرفتني نيست بعنوان يک امر قطعي و ضروري،اصل قاعده الواحد  )الف

 خداوند و تحقق اين امرسخن حکما در مورد لزوم صدور  يک معلول از ) ب

  .باطل است) صدور عقل اول از خداوند(
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ديگري  اينکه از خداوند تنها يک معلول صادر شده است را ميتوان به شکل) ج

  .اند پذيرفت متفاوت از آنچه حکما گفته

  .صادر اول فيض منبسط است و نه عقل اولبرخلاف ديدگاه حکما، )د

  :به شرح ذيل است نکاتاين  ةديدگاه وي دربارتوضيح 

بسيط و واحد ميتواند در عين وحدت، عناوين متعددي  ، امرحکمابرخلاف سخن  )الف

وي در اينجا براي تأييد . گرددمنشأ پيدايش امور متکثر داشته باشد و بر همين اساس 

که (سخن خود به مواردي همچون امکان ترسيم خطوط فراوان و متعدد بر محيط دايره 

امر واحد معين ميتواند در قابلهاي  نيز مواردي که و  )بدان اشاره شدرازي فخر ةدربار

نتيجه اشاره ميکند و ) که برخي  از اشاعره ذکر کرده بودند(مختلف منشأ امور متعدد باشد 

   )٣١(.»فبطل قول من قال انه لا يصدر عن الواحد الا واحد« :ميگيرد

متعال  کثرت بيواسطه  از خداوندصدور اين بيان نتيجه ميگيرد که  از يو )ب

خداوند در تمامي جهات بسيط نيست و بنابرين مصداق قاعده زيرا ، مانعي ندارد عقلاً

داراي  و اسماءتوضيح اينکه خداوند در مقام ظهور صفات . الواحد نميتواند باشد

صفات متعدد يا نسبتهاي متعدد است که هريک از اينها خود جهتي غير از جهات 

خداوند ميتواند بلحاظ هريک از برخلاف سخن حکما  ،داوندند و بر اين اساسديگر خ

منشأ پيدايش امور کثير و در نتيجه اين جهات موجب پيدايش معلولي خاص 

سه در جايي ديگر بيان ميکند که چون حکما معتقدند معلول اول از وي  )٣٢(.گردد

يعني در خود علت اولي  ماًبايد گفت اين کثرت لزو استبرخوردار  و سه جنبه اعتبار

پس وجهي  ،هم جريان مييابد و او نيز از اين اعتبارات برخوردار استواجب تعالي 

در جايي يا  )٣٣(.ندارد که معتقد شويم از علت اولي فقط يک معلول صادر ميشود

واحد من جميع «ديگر براي آنکه نشان دهد خداوند مصداق اين قاعده يعني 

اشاعره را مطرح ميکند که معتقدند خداوند با صفت قدرت،  ديدگاه ،نيست »الوجوه

جهان را ايجاد ميکند و با صفت علم موجب تحکيم و احکام ميگردد و با صفت اراده 

با توجه به اينکه اشاعره قائل به صفات زائد بر ذاتند  .موجب اختصاص جهان ميشود

و اين نشان ميدهد است روشن است که مريد بودن او غير از عالم بودن و قادر بودن 

ارچوب عربي با همه تفاوتهاي بنياديني که با اشاعره دارد ولي همچنان در چ که ابن

   )٣٤(.کم با ادبيات و اصطلاحات آنها سخن ميگويد دستگام برميداشته يا فکري آنها 

تنافي قاعده الواحد با قدرت مطرح كرده است، اين موضوع  دربارةديگري که  نکته
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اگر خداوند  ،دنوي ميگويد برخلاف باور مردماني که معتقد به قاعده الواحد. الهي است

در ميخواست ميتوانست يکباره، موجودات متعددي بيافريند و اگر غير از اين بود قصور 

 يي چون از سويي وجود اشياء متعدد بگونهآمد  لازم ميقدرت خداوند در اراده و نقص 

ممکن است و از سوي ديگر قدرت  يکباره، چيزي است که امتناع عقلي ندارد و ذاتاً

خداوند هم به امر ممکن تعلق ميگيرد بنابرين  نه مشکلي از سوي قابل و نه مانعي در 

   )٣٥(.نهايت اينکه چنين امري اتفاق نيفتاده است .ثير فاعل وجود داردأت

شده است سخن درستي است ولي نه ر که از خداوند تنها يک معلول صاداين )ج

ور اسماء و زيرا آنان خداوند را در مقام ظه ،رندکه حکما به آن اعتقاد داگونه آن

که  خويش خداوند در مقام احديتکه از توضيح اين .صفاتش در نظر ميگيرند

فيض وجود عام و  ،دد و نسب و اضافاتي در آنجا نيستگونه اوصاف متعهيچ

حق مخلوق «يا  »فيض مقدس«يا  »نفس الرحمن«را  نکه آ ديابر ميومنبسطي صد

را زير و مخلوق همه موجودات متعين  ،در عين وحدتاين فيض  .نيز مينامند »به

گسترده و برخوردار از وسعت وجودي است که  يي گونهش بپوشش خود دارد و وحدت

   )٣٦(.براي آن نميتوان شريک و دومي را تصور کرد

صادر ميشود نه عقل اول تعالي  ، واحدي که از حقبنابرين برخلاف نظر حکما )د

که موجودي متعين و محدود است بلکه فيض منبسط و نامحدود الهي است که همه 

  .ول تحت وحدت او قرار دارندموجودات از جمله عق

  عربي ديدگاه ابن يابيارز

از  ثرأمتد قابل توجهي ، تا حمشاهده ميشود وي در نقد فيلسوفانهمانگونه که 

  :از ندبرخي از اشکالات وارد بر ديدگاه وي عبارت .اشاعره است ريو سا يغزال ي،راز

  .شد انيب قبلاًکه  ...و  رهيمانند داي وي بودن اصل قاعده و عدم ورود نقضها يبرهان )الف

ين وجود ، خداوند در مقام ظهور ذات و صفات ذاتي در عبرخلاف تصور وي) ب

بدليل عينيت اين ذات با آن صفات، بسيط و واحد من ... ذاتي همچون علم وصفات 

علم او عين قدرت اوست و هردو  .الجهات است و هيچ تکثري در او راه ندارد جميع

صدور خواهد بود و در نتيجه  مصداق قاعده الواحدخداوند  بنابرين اولاً. عين ذاتند

و اين صدور تناقض است زيرا لازمه  ،دمتعال محال خواهد بو ذاتواسطه از کثرت بي

الفارق است  معقياس  که داراي چند جهت و اعتبار استمعلول اول قياس او با 
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برخلاف  ،استو حيثيات تکثر جهات  و نقص وجودي همانا  تيمعلول ياقتضا چراكه

همانگونه که پيشتر در تبيين  ثانياً .که هيچ جهت نقصي در او راه نداردتعالي  حق

اگر مانند  بويژهوحدت معلول با قدرت مطلق الهي منافات ندارد  ،نگارنده بيان شد

  )٣٧(.خود او صادر اول را فيض منبسط بدانيم

فيض آن اين سخن او که از خداوند تنها يک معلول صادر شده است و  )ج

ول تحت وحدت او قرار منبسط و نامحدود الهي است که همه موجودات از جمله عق

است که قونوي و ساير عارفان و سپس  يي سخن قابل قبول و برجسته ،دارند

  .اند ألهين آن را پذيرفتهصدرالمت

او شارحان که ... قونوي، جامي و پس از وي همچون عرفا ذکر است لازم ب

صدور و  ةبارپردازي در اد حکما و هم در نظريهک مردرهم در  ،محسوب ميشوند

  .اند ز خود او کاميابتر بودهقاعده الواحد ا

  )ق.ه  ۷۲۸ -۶۶۷(تيميه  ابن

نيز از مخالفان  )٣٨(معروف به ابن تيميه، الدين ابوالعباس احمد بن عبد الحليم تقي

بصراحت  ) تا بدانجا که ما بررسي کرديم (تيميه در آثارش  ابن. آيد بشمار مي قاعده الواحد

بلكه اشكالات او  ،وارد نميکند) با قطع نظر از مصاديق آن ( قاعده الواحداشکالي بر اصل 

  :بدين قرار استالواحد بر قاعده  وياشکالات . متوجه تطبيق اين قاعده بر خداوند است

  اين قاعده و ساير ديدگاههاي آنان رتعارض ميان باور فلاسفه ب .۱

قاعده الواحد در مورد خداوند با او همچون غزالي معتقد است که باور فلاسفه به 

او . ديگر بيان ميکند يي ديگر باورهاي آنان در تعارض است ليکن نحوه تعارض را بگونه

سينا نسبت ميدهد  مبني بر  چون ابن يي بدليل سوء فهم، سخن نادرستي را به فلاسفه

خداوند سلب را از ...  قدرت و فلاسفه  تمامي صفات ثبوتي مثل علم، عنايت،«اينکه 

ميکنند و معتقد به صفات ثبوتي براي او نيستند و ميپندارند تنها چيزي را که ميتوان به 

تيميه از اين سخن نتيجه  ابن .»خدا نسبت داد سلب محض است که امري اضافي است

و خلق جهان را امري اضافي و عدمي ميدانند و وقتي خلقت امري  ميگيرد که اينان ابداع

  )٣٩(.يگر صدور واحد از واحد معنايي جز تناقضگويي نداردد ،عدمي باشد



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

24 

  اعم از خداوند و غير اوبراي قاعده  عدم وجود مصداق خارجي. ۲

اشکال دوم وي بر قاعده الواحد اين است که قاعده الواحد در عالم خارج حتي 

الجهاتي است که  واحد من جميعزيرا مراد از علت واحد،  ،يک مصداق عيني ندارد

واحدي در عالم وجود  در حالي که  چنين ،گونه ترکيب و جهتي در او راه نداردهيچ

   )٤٠(.استوجه بي يا هر موجود ديگريتعالي  بر حققاعده اين ين تطبيق بنابر. ندارد

  تيميه ابنارزيابي ديدگاه 

بر اصل قاعده الواحد نيست بلکه وي  همانطور که ملاحظه ميشود اشکال )الف

که ممکن است از گو اين ،کبراي کلي هيچ مصداقي در خارج ندارداين معتقد است 

  . را با اين قاعده استنباط کرد مخالفت ويلوازم برخي از کلمات او بتوان 

انديشي حکما مبتني بر يک استناد  مبناي اشکال اول مبني بر تناقض) ب

بلکه وي صفات خداوند را سلبي نميدانند هيچ ردر حالي که حکما ب ،نادرست است

، بعلاوه  تعالي است صفات او را وجودي آن هم بنحو وجوبي ميدانند که عين ذات حق

ود موضوعي است که قطع نظر از الواحد خ ةانديشي آنان مسئله قاعد بر فرض تناقض

. تدلالهاي خود را دارد که ذکر شدکه گوينده آن کيست قابل پيگيري است و اساين

  .درستي يا نادرستي گزاره الواحد نداردانديشي حکما، ربطي ب پس تناقض

اوند تعالي، واحد و گفتيم که خد قبلاً اشکال دوم وي نيز بايد گفت اولاً بارةدر) ج

قاعده الواحد تنها  ثانياً .ست بنابرين مصداق اين قاعده استالجهات ا بسيط من جميع

اختصاص به امر واحد من جميع جهات ندارد بلکه شامل امر واحد متکثرالجهات نيز 

الجهات  متکثر كنيم، به اين معنا که از شيءلحاظ اگر تنها يک جهت آن را . ميشود

بنابرين مصاديق را دارد جز يک معلول صادر نميشود،  »الف«ن جهت که حيثيت آاز 

  .ن براي قاعده يافتفراواني را ميتوا

  )ق.ه  ۶۳۱.  ف(الدين آمدي  سيف

علي بن ابي علي  ،شخصيت برجسته ديگري که به قاعده الواحد پرداخته است

از جمله مواردي که او  )٤١(.الدين آمدي از متفکران برجسته اشعري است ابوالحسن سيف

و  »يجب لم يوجدلاشيء ما لم «قاعده  ةباربحث در ،با فلاسفه به معارضه پرداخته است
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از آن صادر هم بايد  ،بباور او اگر از امر واحد جز واحد صادر نگردد. قاعده الواحد است

کثرت قابل توجهي در جهان  ،تنها يک معلول صادر شود و اگر امر بدين منوال ادامه يابد

   )٤٢(.راه نخواهد يافت در حالي که ما در اين جهان با کثرات مواجهيم

  الدين آمدي سيفارزيابي ديدگاه 

  .را بيان نکرده است يي ميشود او افزون بر غزالي نکته گونه که ملاحظههمان

  علامه حلي 

در برخي از کتابهاي  )٤٣(الدين ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر حلي جمال

به قاعده الواحد پرداخته  کشف المراد في شرح تجريدالاعتقادمانند  کلامي و فلسفي خود

در بحث از عليت و معلوليت به دو  تجريدالاعتقاددر نصير خواجه پيش از او . است

موضوع مهم مورد نظر ما يعني هم اصل قاعده الواحد و هم عکس آن پرداخته  و هر دو 

عکس قاعده الواحد با  بارةدر المراد کشفدر حلي علامه . بودييد قرار داده أرا مورد ت

 سخن اوييد ألي از طريق برهان خلف به تو با ذکر استدلااست خواجه همراه 

توضيح اينکه او پس از  .نظر مخالف داردولي در مورد خود قاعده الواحد  )٤٤(ميپردازد

و مع (بيان خواجه مبني بر اينکه اگر علت فاعلي واحد باشد معلول نيز واحد است 

مختار و  فاعلگروه يعني فاعلي را به دو  ت، در شرح اين کلام، عل)وحدته يتحد المعلول

فاعلي مختار بصراحت  تجريان اين قاعده را در علو سپس  فاعل موجب تقسيم ميکند

 و طبعاً )٤٥(رد ميکند و بيان ميدارد که صدور افعال متعدد از چنين فاعلي امکانپذير است

  .قاعده در خداوند استاين منکر جريان  )٤٦(از آنجا که خداوند را فاعل مختار ميداند

 هماند و دليلي  قائل به قاعده الواحد شده اکثراً :اما در مورد فاعل موجب ميگويد 

را رد آنهاست و سپس آن دلايل  تريناز آنان ذکر ميکند که باعتقاد وي قوي

نيز به اين قاعده  کشف الفوائد في شرح قواعد العقائدوي در کتاب  )٤٧(.ميکند

دلال است که مبني بر اين است که سخن حکما پرداخته است و  ضمن بيان اين

 ،الجهات است و از چنين واحدي بيش از يک صادر نميشود خداوند واحد من جميع

ي در برابر حقيق( به رد مباني اين استدلال ميپردازد و اين رد مبتني بر اعتباري بودن

اين مطالب نشان  ،هر حالب .رازي ذکر کرده بود فخرکه پيشتر  )٤٨(صدور است )بودن

  .ميدهد که وي اعتقادي به اين قاعده حتي در فاعل موجب نيز ندارد
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  ارزيابي ديدگاه علامه حلي

پيشتر در ضمن مطالب متفکران ديگر همچون رازي حلي پاسخ به سخنان علامه 

  .آمده است... و 

  )ق.ه  ۱۱۱۰يا  ۱۱۱۱ - ۱۰۳۷( علامه محمد باقر مجلسي

مخالفت  بحارالانواردر کتاب گرانقدر  ،دانشمندان شيعهعلامه مجلسي از مشاهير 

خداوند  ابراز کرده و از قائلين به اين قاعده برائت  بارةشديد خود را با جريان قاعده در

نياز به  ،ولي اينکه آيا وي درباره اصل قاعده الواحد نظرش چيست )٤٩(.جسته است

ممکن است و آيد اکتفا کرد  ميذيل در بعبارتي که  بررسي بيشتري دارد و نميتوان صرفاً

   .فاعل مختار و غير آن باشدبارة مانند برخي ديگر از مخالفان قائل به تفصيل در

خداوند  در تعارض با دين و  بارةور به جريان قاعده الواحد درکه باوي در بيان اين

  :يگويدو روايات است م قرآن

الواحد و کل حادث مسبوق بماده بأن الواحد لايصدر عنه الا : و لعمري من قال

و امثال ذلک کيف يومن بما اتت به الشرائع و ... و ما ثبت قدمه امتنع عدمه 

نطقت به الايات و تواترات به الروايات من اختيار الواجب و انه يفعل ما يشاء و 

   )٥٠(.يحکم ما يريد

  ارزيابي ديدگاه علامه مجلسي

به قاعده الواحد و تطبيق آن بر  مجلسي تا آنجا کهپاسخ به سخنان علامه 

توضيح داده  گونه که قبلاً، اين است که اين قاعده همانخداوند تعالي مربوط ميشود

هيچ منافاتي با هيچيک از مباني ديني ندارد و بلکه قدرت و اختيار الهي و فقر   شد،

  .موجودات را به مناسبترين شکل نشان ميدهد

  عبد الرحمن بن احمد ايجي 

برخلاف مضمون ديدگاهش اين است که  ،ز متکلمان برجسته اهل سنتاايجي 

بر اين  دليلهاي متعدد ميتواند مستند به يک علت باشد و معلول قاعده الواحد،

 )٥١(.ميداندمطلب را هم استناد همه ممکنات متکثر به خداوند بدون هر واسطه 

درعين بساطت هم است که  جوهر ،وي بر جواز صدور کثرت از واحدشاهد ديگر 

   )٥٢(.هم علت قبول اعراض علت تحيز در حيز مطلق است و



الواحده قاعدانکار انتقادي به اريخي ـ رويکردي ت  
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

27

  ارزيابي ديدگاه ايجي

  :پاسخ به وي بدين قرار است

   .بي آن نداردهاي متعدد به يک علت منافاتي با عليت ترتياستناد معلول) الف

 ،دليل کثرت جهات موجود در جوهر استصدور امور کثير از جوهر نيز ب) ب

  .بنابرين در اينجا صدور کثير از کثير است و نه صدور کثير از واحد

  االله خويي آيت

 اجمالدر فقه و اصول نيز در اينباب باالله خويي از محققان برجسته معاصر   آيت

  :صورت دسته بندي کردميتوان ديدگاههاي ايشان را بدين که ستا  سخن گفته

نه جاري است  غيراراديهاي فاعل اين قاعده مورد قبول است ولي تنها در. ۱

  )٥٣(.جريان ندارد که فاعل بالاراده است خداوند بارةدر از اينروارادي و 

  )٥٤(.مورد قبول است يي قاعده) الواحد لايصدر الا من الواحد(عکس قاعده الواحد . ۲

  االله خويي ارزيابي ديدگاه آيت

هاي ارادي قاعده در فاعلجريان و عدم جريان اختلاف ايشان با حکما در نقطه 

مثل خداوند و انسان است که ايشان کليت جريان قاعده در فاعل ارادي را باور ندارد 

 .که پاسخ به اين سخن پيشتر بيان شد

  محمدتقي جعفري  علامه

ايشان با اصل . به اين قاعده پرداخته استباجمال االله محمد تقي جعفري نيز  آيت

قاعده وحدت « ؛آن را همچون قضاياي رياضي ميداندقاعده الواحد موافقت دارد و 

آنچه ايشان با  ».يک قضيه تجريدي خالص مانند قضاياي رياضي است) قاعده الواحد(

و بطور حکما همراهي ندارد اين است که اين قاعده هيچ فرد و مصداق خارجي 

قابل ه يچ اساس و پايخداوند مبتني بر ه تطبيق اين قاعده بر«و  خداوند نداردخاص 

طبه صد و شصت و سوم در تفسير خ شرح بر نهج البلاغهوي در  )٥٥(».قبولي نيست

 »هيچ نيازي به قرار دادن وسائط ندارد ءخداوند براي خلقت اشيا«که با بيان اين

وساطت عقول عشره و قدماي ديگر مانند هيولي، ماده و  ةعقيد«نتيجه ميگيرد که 
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استناد ميکند ) ع(و به اين فرمايش اميرالمؤمنين  »صورت و نفس ثابت نشده است

  .»لم يخلق الاشياء من اصول ازليه«که 

خداوند بيان ميکند که ريشه باور به  ةبارقاعده درجاري نبودن اين وي در توضيح 

. قاعده بر خداوند اعتقاد به وجود سنخيت بين خداوند و مخلوقات استاين جريان 

اند خالقيت خداوند از مقوله عليت در جهان  گمان برده باعتقاد او برخي از متفکران

در  ،طبيعت است که تطابق در کميت و کيفيت و سنخيت از شرايط جريان آن است

چراکه ميان خداوند و خلق او سنخيتي نيست  چون  ،حالي که اين صحيح نيست

کار سنخيت معناي تماثل در هويت، ذات يا صفات و مختصات است و اين مساوي با ان

وابسته و در  ،، محدودمندزيرا همه هستي و ذات و صفات مخلوقات حادث، نياز .خداست

   )٥٦(.حرکت و سکون است در حالي که خداوند فوق همه اين نقايص است

 ما با مراجعه به نفس خودمان ميبينيم که از نفس واحد: ميگويدوي در ادامه 

، تصديق، حکم به رضايت، غضب، شادي، اندوه، تصور ؛امور متعددي صادر ميشود

 ،محال بودن اجتماع ضدين و نقيضين، موجود را معدوم تلقي کردن، تجسيم معدود

نفس در عين وحدت همه همگي کارهايي است که ... وفراتر از زمان و مکان رفتن 

را براي در ادامه دلايل ديگري او . آنها را انجام ميدهد ولي مشکلي ايجاد نميشود

  .نفي انطباق قاعده الواحد بر واجب و معلول او بکار ميبرد

  ارزيابي ديدگاه علامه جعفري

در و که باقي ميماند  يي تنها نکته .پاسخ داده شد به بسياري از نکات ايشان قبلاً

واحد به حالات اين است که ايشان در نقض قاعده ال ،آيت االله خويي نيز بودنظر 

پاسخ اين است که انسان واحد داراي جهات متعدد است و . انسان تکيه ميکند

رضايت  .چيزي ميشود و اين منافاتي با قاعده الواحد ندارد بلحاظ هر جهتي منشأ

زيرا  ،معناي نقض قاعده نيستضب او از چيز ديگر بهيچ روي بانسان از چيزي و غ

  .هريک از اينها، چيزي متفاوت از ديگري است أمنش

  ) م.۱۲۷۴-۱۲۲۵(ناس يئتوماس آکو

له بزرگ مسيحي در دوره ميانه در عين أفيلسوف و مت، يناسئقديس توماس آکو

ثيرات زيادي پذيرفته است اما در مسئله خلقت و أسينا و نظام فکري او ت که از ابنآن
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وي پس از توضيح  .و به غزالي نزديک ميشود صدور تا حدي از او فاصله ميگيرد

صادر ) عقل اول(سينا و اينکه از خداوند تنها يک معلول  نظريه صدور ابن ةباردر

  :سينا چنين است تبيين او از ديدگاه ابن .هاي او ميپردازدبه نقد ديدگاه ،ميشود

تنها چيزي که  ،واحد و بسيط است از آنجا که علت اولاي اشياء مطلقاً.  ... ۵۳

اگرچه وحدت و ) اول(اين صادر . تاز او ميتواند صادر گردد نيز امري واحد اس

بساطتش قويتر از تمامي موجودات در مراتب پايينتر است ولي نسبت به 

عين وجودش نيست ) جوهرش(چراکه ذاتش  ،بساطت علت اولي ضعيفتر است

باعتقاد اينان پيدايش کثرت در عالم وجود از . اوست بلکه وجودش عارض بر

براساس اين . ممکن ميگردد ـينامند که آن را عقل اول م ـطريق اين جوهر 

اعتقاد از آن جهت که او به علت اولي و بسيط علم دارد ابتدا عقل دوم  را 

 )٥٧(.ايجاد ميکند

اين است که اين قاعده با قدرت  انتقاد اول او .ولي او به اين ديدگاه انتقاد دارد

خداوند کمال و )الف(که توجه به اينمطلب اين است که با  .خداوند در تعارض است

خير محض است و جهان نيز که فعل الهي ميباشد براساس همين کمال خلق شده و 

فاعليت خداوند مبتني بر آگاهي و قصد و ) ب(و  )٥٨(از نظامي کامل برخوردار است

او هم به همه چيز  آگاه و هم داراي اختيار و مشيت و قصد است و آنچه . اراده است

قصد و آگاهي از اوصاف . و آنچه را که اراده نکند ايجاد نميکند آفريند را بخواهد مي

مين أکمالي هستند و خير جهان که مخلوق خداوند است از طريق قصد الهي ت

نظام صدوري  ةرت  فاعليت قصدي و ارادي خداوند با اين نحوصودر اين ،ميشود

 .ندارد سازگاري) است....که مبتني بر ترتيب عقل اول و سپس دوم و (سينوي 

که تنها يک فعل از ني بر قاعده الواحد ميباشد و اينين اين نظام صدوري که مبتبنابر

  :خدا صادر ميشود باطل است

زيرا خير  .ولي بسيار واضح و روشن است که اين ديدگاه قابل نقد است. ۵۴

اگر کسي قصد فاعل را  ...جهان مهمتر از خير هريک از موجودات خاص است

در اينصورت خير را در  ،وصف کمالي براي معلول در نظر نگيردبعنوان يک 

   )٥٩(.از ميان برده است...معلولهاي خاص 

هاي ز معلول اول و دوم و يکايک معلولانتقاد ديگر او اين است که چگونه ميشود ا
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شود در حالي که اشياء متعدد صادر  ،ديگر که از ترکيب و  محدوديت برخوردارند

   :نيستخداوند ممکن  بارةچنين چيزي در

نميتوان با فرض بساطت ذاتي علت اولي، پذيرفت که از او جز يک معلول 

صادر نشود ولي از همان معلول و معلولهاي بعدي بدليل ترکيب و قدرتشان 

 )٦٠(.متعدد صادر شود ءاشيا

  اسنيئارزيابي ديدگاه آكو

پاسخ .انتقادات او همان انتقادات متکلمان مسلمان است و چيزي افزون بر آنها ندارد

خود مطرح  ييسينا در نظام صدور فاعليت ضروري که ابناين است که به انتقاد اول او 

منافاتي با آگاهي و اراده ندارد بلکه اگر فاعليت الهي از گونه فاعليت ضروري نباشد  ،کرد

الوجود  الوجود بالذات، واجب آيد واجب زيرا لازم مي ،رو خواهيم بودبا مشکلي اساسي روب

يعني همان چيزي  ؛تعالي خواهد بود نقص در حق يو اين بمعنا در تمامي جهات نباشد

   .که توماس براي فرار از آن  به فاعليت قصدي متوسل شد

   .دشاما  پاسخ به انتقاد دوم نيز همان مطلبي است که درپاسخ غزالي گفته 

   يريگ جهينت

 يآن بر خداوند از سو قيهم اصل قاعده الواحد و هم تطب ،ميديگونه که دهمان

انتقادات اگرچه در  نيا. انتقاد و انکار قرار  گرفته است مورد يمتعدد شمندانياند

برخوردار  يداشته اما از قوت کاف يفراوان ريثتأبحث  نيا قيرشد و گسترش و تعم

ه بود ليلازم منتقدان به موارد ذ تيعدم عنا ليانتقادات بدل نيا ةعمد. اند نبوده

در علت و تفاوت آن با وحدت  ة، نحوعناي وحدت مورد نظر در اين قاعدهم: است

از جهت  امور در عين آنكه از جهتي واحدندکه برخي از نيا ،معلول وحدت در ةنحو

با  يمنافات طبعاًو  ندزبه وحدت آنان نمي يي  ديگر كثيرند و اين كثرت لطمه

صدور ، که مراد از صدورني، اعلت و معلول نيب تيالواحد ندارد، لزوم سنخ دةقاع

قدرت و اراده  قاعده با نيعدم تعارض ا نه اعتباري و اضافي، حقيقي و عيني است

افزون  .و مواردي مانند آن قاعده با وحدت خداوند ني، عدم تعارض انامحدود خداوند

  .اند اص از قاعده الواحد وارد شدهخ ينييبه تب فاًصر زيشکالات ناز ا يبرخ ،نيبر ا

اشکالات  کيکادفاع از اصل قاعده و تطبيق آن بر خداوند به يمقاله ضمن  نيا در
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که نسبت به تبيين قاعده الواحد  ليبد يهانيياز تب يبرخ نيزپاسخ داده شد و 

 .ديارائه گرد بود، حکماي مشاء از مزاياي بيشتري برخوردار

  :نوشتها پي
 

بميان آمده که متفاوت از   »الواحد لا يصدر الاعن الواحد«شايان ذکر است كه در اين مقاله گاهي سخن از قاعده  .١
و » معلول واحد نميتواند بيش از يك علت داشته باشد«اين قاعده مضمونش آن است كه . است» قاعده الواحد«

تعابيري مانند آن و » المسبب الواحد لا يصدر عن سببين«يا » البسيط لا يصدر الا عن البسيط«گاهي از آن به 
ايم  عكس قاعده الواحد ناميده ميشود و ما نيز در اين نوشتار چنين كرده اين قاعده اگرچه عرفاً. نيز ياد ميشود

ولي واقعيت آن است كه چنين نيست و بهمين دليل در عموم كتب فلسفي متقدم و متأخر اين دو قاعده 
رحيق : ك.براي توضيح اين مطلب ر. (مستقل از يكديگر مطرح ميشوند و هر كدام ادلة ويژه خود را دارند

 ) ۳۹۶و ۳۹۵، ص۳، بخش۲، جمختوم
  .۷۱۶، ۶۴۶، ۳۰۷، ترجمه حسن ملكشاهي، ص۲، جاثولوجياافلوطين، . ٢
 .۲۹۹، ۲۷۹، ترجمه محمدحسن لطفي، صدوره آثار افلوطينهمو،  .٣
  .۷و  ۶، تحقيق عبدالرحمن بدوي، صالمحدثه عند العرب نيةالخيرالمحض در افلاطوابرقلس، . ٤
؛ همو، ۱۰، ۷، صعيون المسائل؛ همو، ۶۲و  ۶۱، ۵۶و  ۵۵، صضلةالفا ينةالمد آراء اهلفارابي، ابونصر، . ٥

  .۱۲، ۶، صرساله زينون الكبير اليوناني، رسائل فارابي
  .۲۴۷ـ  ۲۴۴، ص۳، بهمراه شرح محقق طوسي، جالاشارات والتنبيهاتسينا،  ابن. ٦
 .۲۰۸ـ  ۲۰۴، ص۷، جبعةالاسفارالارملاصدرا، . ٧
 .همانجا. ٨
 .۲۱۹ـ  ۲۰۸، ص۷، جهمان. ٩
 .۳۳۸ـ  ۳۳۵، صلحكمةا يةالنهاطباطبايي، محمدحسين، . ١٠
 .۱۵۴و  ۱۵۳، سليمان دنيا، صتهافت الفلاسفهغزالي، محمد، . ١١
 . ۱۵۳، صهمان. ١٢
ديدگاههاي غزالي دربارة قاعدة «ميري، سيدمحسن، : ک.براي تفصيل ديدگاه وي و نيز پاسخ به او ر. ١٣

  .۶۵ـ  ۴۱، ص ۲، ش۱۳۸۸، يه اسراءنشر، »الواحد و نقد آنها
 .۱۵۳ـ  ۱۳۳، صتهافت الفلاسفه. ١٤
 .۱۳۷، مقدمة محمد العربيي، صتهافت التهافترشد،  ابن. ١٥
 .۱۳۷ـ  ۱۳۴، صهمان. ١٦
ن الواحد لا يصنع الا واحدا اذا افما اکذب هذه « :خداوند ميگويد بارةسينا در ابن برنقد غزالي تأييد وي در  .١٧

سينا لانهما  اول من قال  نصر و ابن والعجب کل العجب کيف خفي هذا علي ابن... سينا  فهم ما فهم ابن
 )۱۴۵، ص همان(» .هذه الخرافات فقلدهما الناس و نسبوا هذا القول الي الفلاسفه

سينا فلما سلموا لخصومهم ان الفاعل في الغائب کالفاعل  و اما الفلاسفه من اهل الاسلام کابي نصر و ابن«. ١٨
ي الشاهد و ان الفاعل الواحد لايکون منه الا مفعول واحد و کان الاول عند الجميع واحدا بسيطا عسر ف

  )همانجا. (ةوجود الکثر کيفيةعليهم 
   )همانجا. (»...کله ليس يلزم قول ارسطو) المشکلات(و هذه «. ١٩
  .۱۳۴ـ  ۱۳۱، صهمان. ٢٠
  .ببعد ۱۹۲، ص۷؛ ج۲۲۷، ۲۱۲، ص۲، جبعةالاسفارالار: ك.ر. ٢١
العاده و ايجاد چالشهاي فراوانش عليه حکما در پيشرفت  نظر فو ق وي که از پيروان مکتب اشعري است دقت. ٢٢
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خواجه  شرح اشاراتفلسفه نقش مهمي داشته است و اگر اين انتقادات نبود، شايد اثر فاخر و ارزشمند 

بندي ذهني و توانايي تحليل مناسب در جاي جاي  طبقه. نصيرالدين طوسي بدين شکل و پايه نوشته نميشد
دهنده ذهن وقاد اوست، اگرچه در موارد فراواني بدليل دست نيافتن به مراد  اصلي حکما، خانه  کتابهايش نشان

تهافت بمراتب از غزالي ـ آنگونه که در  او اگرچه اشعري مسلک است ولي. تشکيک خود را بر آب بنا مينهد
  .تر و عميقتر فکر ميکند خود را به نمايش گذاشته است ـ فيلسوفانه الفلاسفه

و مثل هذا الکلام في السقوط اظهر من «: او ميگويد. ۴۶۸ـ  ۴۰۸، ص۱، جالمباحث المشرقيهرازي، فخرالدين، . ٢٣
و العجب ممن يفني عمره في  سةي الذين يدعون الکياان يخفي علي ضعفاء  العقول فلا ادري کيف اشتبه عل

  )۴۶۵، ص ۱، جهمان(» .وقع في الغلط الذي يضحک منه الصبيان... تعليم المنطق و تعمله
  .۴۲۱، ص۲، جشرح الاشارات و التنبيهاتهمو، . ٢٤
  .۱۲۱، ص۳؛ ج۲۴۹، ۲۱۵، ص۲، جالحكمةشرح عيون همو، . ٢٥
  .۳۷۹ـ  ۳۶۹، ص۴، جيالمطالب العاليه من العلم الههمو، . ٢٦
که به زبان فارسي نوشته است نيز بيان  البراهين في علم الکلامدر کتاب وي . ۳۸۹ـ  ۳۸۱، ص۴، جهمان. ٢٧

ين دو شبهه ااز ذات باريتعالي جز يک موجود صادر نشود و ايشان را بر«: ميدارد که  فلاسفه معتقدند
  )۲۳۵ـ  ۲۳۲، ص۱، جشرح الاشارات و التنبيهات( .و بعد ديدگاه حکما را در اينباب شرح ميدهد »است

ان العامل ) للبصريين(المخالف  حجة«: وي در پاسخ به آنها ميگويد. ۶۳، ص۱، جمفاتيح الغيبهمو، . ٢٨
قلنا ذالک في الموجبات، اما في .الواحد لايصدر عنه اثران لما ثبت ان الواحد لايصدر نه الا اثر واحد

  .»صراط الذين انعمت عليهم«ذيل آيه  سوره  حمد(» المعرفات فممنوع
  .۱۳۸۸، ۲، شنشريه اسراء، »ديدگاههاي غزالي دربارة قاعدة الواحد و نقد آنها«. ٢٩
  .۳۷۹ـ  ۳۶۹، ص۴، جالمطالب العاليه من العلم الالهي. ٣٠
  .۴۵۸، ص۲؛ ج۷۱۵، ص۱، جالفتوحات المكيهعربي،  ابن. ٣١
  .۷۱۵، ص۱، جهمان. ٣٢
  .۴۳، ص۱، جهمان. ٣٣
 .۱۲۴الدين آشتياني، ص ، مقدمة جلاليةالي الخلافه والولا يةمصباح الهداامام خميني، : ک.براي توضيح بيشتر ر .٣٤
  .۱۲۱، صالتدبيرات الالهيههمو، . ٣٥
عربي  در اينجا تفکيک ميان صادر اول  و مخلوق اول براساس مباني ابن. ۴۳۵، ص۲، جالفتوحات المكيه. ٣٦

  )۴۳۸، صممد الهمم در شرح فصوص الحكمزاده آملي، حسن،  حسن: ک.ر. (ميتواند روشنگر باشد
با اين مقام همانگونه که ملاحظه ميشود او با استفاده از مقام احديت و معيت و نسبت خاصي که . ٣٧

ند ولي از آنجا که دبيان ميکند که اگرچه اين موجودات در ظرف زمان، متکثر و متعد ،داردمخلوقات 
تمامي اين موجودات در واقع يک ) و در احديت آنها تمايز نيست(خداوند در احديت همگي آنها هست 

از آنجا که وي فيض منبسط را  و خداوند احد ميباشد مخلوقوجود دارند و اين يک موجود است که 
دو از اينرو مشتمل بر وجودات متکثر ميباشد  يعني در عين امر واحد بودن، ،واحد کثير ميداند يي بگونه

ديدگاه خود يعني امکان صدور کثرت از خداوند در مقام واحديت و امتناع صدور کثرت و ضرورت صدور 
وي . منبسط جمع ميکند را با تمرکز بر اين واحد کثير يعني فيضـ  امر واحد از خداوند در مقام احديت

اين کثرات ناشي از اسماء و صفات  ،معتقد است که اگر عالم را بلحاظ کثرت آن مورد توجه قرار دهيم
در اينصورت عالم  ،خواهد بود و اگر عالم را بعينه و بلحاظ خودش مورد توجه قرار دهيم خداوندمتکثره 

  )۳۵۲، ص۳ج، لمكيةالفتوحات ا. (تعالي خواهد بود ناشي از مقام احديت حق
و سنت  قرآناو متولد شهر حران در نزديکي دمشق و پيرو مذهب حنبلي بود و تحت شعار بازگشت به . ٣٨

معتقد بود که نه تنها عقايد فلسفي و عرفاني بلکه بسياري از عقايد کلامي اهل سنت ) ص(رسول اكرم 
او بر آن بود که قبور پيامبران و اوليا و .  هايي است که به اسلام بسته شده است نيز خرافي و صرفاً پيرايه

او متکلماني همچون .  از دنيا فرو بستچشم  ق.ه  ۷۲۸وي بسال .  توسل به آنها نسبتي با اسلام ندارد
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شهرستاني، غزالي، جويني و فخر رازي را بدليل آنکه عمر خود را در وادي ضلالت علم کلام سپري کردند 

و سنت فاصله گرفتند، نکوهش ميكرد و در اين راه از برخي بيانات ايشان نيز در تأييد خود  قرآنو از 
وي ) ، فصل قول ابي الفرج ۲۹۶، ص ۱ج، ي شيخ الاسلاممجموع فتاو تيميه، ابن(. کمک ميگرفت

براي آشنايي با . (نام گرفته است پدر فکري و معنوي سلفيگري افراطي در قرون اخيربدرستي 
؛ زرياب خوئي، ۳۱۸ـ  ۲۱۹، ص۲، جتيميه در تاريخ فلسفه اسلامي ابنسراج الحق، : ك.ديدگاههاي او ر

  )۱۸۴، ۱۲۷و  ۱۲۶، ص۳، جرف بزرگ اسلاميالمعاةتيميه در داير مدخل ابنعباس، 
  .۶، ص۴، جمجموع فتاوي شيخ الاسلام؛ همو، ۲۱، ص۱، جالردعلي المنطقيينتيميه،  ابن. ٣٩
  .۴۵۰، ص۵، جتعارض العقل و النقل، تيميه ابن؛ ۳۱۲، ص۲، جمجموع فتاوي شيخ الاسلام. ٤٠
  .۴۲ـ  ۳۸، ص۱، جالمرام في علم الكلام يةغاالدين،  آمدي، سيف. ٤١
  .۲۳۲ـ  ۲۲۵، ص۲، جماجراي فكر فلسفيابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ٤٢
اثر بزرگ کلامي .  از مفاخر و اکابر دانشمندان و محققان شيعه و سرآمد روزگار خويش در فقه و کلام است وي . ٤٣

درسي و هنوز پس از قرنهاي طولاني همچنان بعنوان منبع المراد في شرح تجريد الاعتقاد  کشفوي يعني 
وي همدوره با .  مأخذ تحقيقي دانشمندان مطرح است و اين نشاندهندة بخشي از عظمت اين مرد است

تيميه را به  تيميه تأثير فراواني در جامعه اسلامي داشته تا حدي که ابن تيميه  بوده است و آثار او در رد ابن ابن
تأثير عظيم فقهي و کلامي وي بر ) تيميه ابن لسنةهاج امن: ک.ر. (اهانتهاي شديد به اين علامه بزرگ واداشته بود

او اگرچه مرام و مسلکي کلامي داشته و .  انديشه اسلامي و خاصه شيعي از ديگر ويژگيهاي اين شخصيت است
با حکما موافقت تام ندارد، اما در توسعه علم کلام فلسفي و نزديک کردن کلام به فلسفه و ايجاد تعامل ميان 

  .و نيز موجه کردن بحثهاي عقلي در ميان دانشمندان شيعي تأثير فراواني داشته است اين دو علم
  .۱۱۸و  ۱۱۷زاده آملي، ص ، تصحيح حسنكشف المراد في شرح تجريد الاعتقادعلامه حلي، . ٤٤
  .۱۱۶، صهمان. ٤٥
  .۲۸۱، صهمان. ٤٦
  .۱۱۶، صهمان. ٤٧
» ...السقوط لان مفهوم الصدور اعتباري لاتحقق له في الخارج و الالزم التسلسل  يةو هذا الکلام في غا« .٤٨

   .)۵۰۵، صكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(
گيري از آيات و روايات متعددي به ويژگيهاي بهشت و جهنم  وي پس از آنکه در جلد هشتم اين کتاب با بهره. ٤٩

 ةقرفال) و النار لجنةاحوال ا(فلنشر الي بعض ما قاله في ذلک « :ميگويدميپردازد، در نفي اهل فلسفه و حکمت 
 »ين من الحکماء و المتفلسفين لتعرف معاندتهم للحق المبين و معارضتهم لشرائع المرسليندلل لفةالمخا

و سپس بنقل از شارح مقاصد، بيان ميدارد که فلاسفه به بهشت  )۳۲۶، ص۸ج، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، (
اند ولي  اينان اگرچه اثبات معاد جمساني نکرده و اينکه  معتقدند) نه حسي(و جهنم مثالي يا لذات و آلام عقلي 
  . اند جايز دانسته آن را انکار هم نکرده و بلکه عقلاً
انما جوزه في الشفا خوفا «اين تجويز را بيان نکرده است ولي  دمبدأ و معا ةاو ميگويد اگرچه ابن سينا در رسال

و ادامه ميدهد که مباني و اصول فکري فلاسفه با شرايع انبيا  ) ۳۲۸، صهمان( » من الديانيين في زمانه
همخواني ندارد و التزام فلاسفه به برخي از اصول شرايع بدليل ترس از تقل و تکفير توسط مؤمنان بوده 

 .»نون بافواههم و تابي قلوبهم و کثرهم کافرونمؤي« است
  .۳۲۹، ص۸، جبحارالانوار. ٥٠
ضمناً مطالب داخل پرانتز از جرجاني شارح . ۱۲۳، ص۴، جشرح المواقفايجي، عبدالرحمن بن احمد، . ٥١

 .مواقف است
  .۱۲۶و  ۱۲۵، ص۴، جهمان. ٥٢
  .۱۶۵و  ۱۶۴، ۲۰ـ  ۱۷، ص۱، جمحاضرات في علم الاصولفياض، محمد اسحاق، . ٥٣
  .همانجا. ٥٤
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  .۲۰۹ـ  ۲۰۷، ص۲۶، جالبلاغه ترجمه و تفسير نهججعفري، محمدتقي، . ٥٥
  .همانجا. ٥٦

57. Aquinas, st. Thomas, Treatise on Separate Substances, 1976, ch. 10, p.92. 

  .۴۴۶، صتاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانسايلخاني، محمد، . ٥٨
59. Aquinas, st. Thomas, op.cit., p.93. 
60. Ibid )استاين سه بخش از نگارنده  فارسي  رجمهت(.  

 :فارسي منابع

و  ميسسه تنظؤمالدين آشتياني، تهران،  ، مقدمة سيدجلالهيالخلافه و الولا يال هيمصباح الهداامام خميني، . ۱
 .۱۳۷۶ ،ينينشر آثار امام خم

 .ق۱۳۹۱ ه،يللشئون الاسلام يالمجلس الاعلالقاهره، ، علم الکلام يالمرام ف ةيغا ن،يالد فيس ،يآمد. ۲
 .۱۳۷۹ ،طرح نوانتشارات ، تهران، يفکر فلسف يماجرا ،نيغلامحس ،ينانيد يميابراه. ۳
 .م۱۹۵۵ ،قاهره ،يعبدالرحمن بدو قي، تحقالمحدثه عند العرب هيالمحض در الافلاطون ريالخ ابرقلس،. ۴
 .ق۱۳۹۱ه،يدار الکنوز الدب اض،يالر ،تعارض العقل و النقلدرء ، مياحمد بن عبدالحل ه،يميت ابن. ۵
 .م.۱۹۹۳،يدارالفکر اللبنان روت،يب ،نييالمنطق يالرد عل ،______ . ۶
 .م.۲۰۰۴، زيالملک فهد بن عبدالعز مجمع ه،يالسعود ،الاسلام خيش يمجموع فتاو ،______ . ۷
 .م.۱۹۹۳ دارالفکر، روت،ي، بيبيمقدمه محمد العر ،تتهافت التهافرشد،   ابن. ۸
 .۱۳۷۵نشر البلاغه،  ،، بهمراه شرح للمحقق الطوسي، قمالاشارات و التنبيهات،  سينا ابن. ۹
 .ق۱۳۳۶، ليدن، هيالاله راتيالتدب ،يعرب ابن. ۱۰
  .تا يدارصادر، ببيروت،  ،هيالفتوحات المک ،______ . ۱۱
 .۱۳۶۶ ،يانتشارات خوارزم ، تهران،يترجمه حسن ملکشاه ،اياثولوج ن،يافلوط. ۱۲
 .۱۳۷۸تهران، انتشارات سروش،  ،يترجمه محمدحسن لطف ،نيدوره آثار افلوط ،______ . ۱۳
 .ق۱۳۲۵، ةالسعاد مطبعة، مصر، شرح المواقف، عبدالرحمن بن احمد، يجيا. ۱۴
 .۱۳۸۲سمت،  ،تهران، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانسمحمد،  ي،لخانيا. ۱۵
 .م.۱۹۸۴للدراسات،  هيسسه العربؤالم ،هيالموسوعه الفلسفعبدالرحمن،  ،يبدو. ۱۶
  .۱۳۸۶ ،يتهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام ،البلاغه نهج ريترجمه و تفس ،يمحمدتق ،يجعفر. ۱۷
 .۱۳۷۸، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامتهران، ،  ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ، حسن،يزاده آمل حسن. ۱۸
 .ق۱۴۰۷ ن،يجامعه مدرسقم،  ،يحسن زاده آمل حيتصح، الاعتقاد ديشرح تجر يکشف المراد فمطهر،  ابن ،يحل. ۱۹
 .۱۳۴۱دانشگاه تهران، تهران، ، علم الکلام يف نيالبراه ،نيفخرالد ي،راز. ۲۰
 .۱۳۸۴ تهران، انجمن آثار و مفاخر، ،هاتيالاشارات و التنب شرح ،______ . ۲۱
 .۱۳۷۳، )ع(مؤسسه الصادق تهران، ، لحکمةا ونيشرح ع ،______ . ۲۲
 .ق۱۴۰۱، بيروت، دارالكتاب العربي، ةيقالمباحث المشر ،______ . ۲۳
 .ق۱۴۰۷ روت،يب ،يمن العلم الاله هيالمطالب العال ،______ . ۲۴
 .ق۱۴۲۰ ،يالتراث العرب اءيدار احبيروت، ، بيالغ حيمفات ،______ . ۲۵
محمدکاظم  شيرايو، ۳ج ،يالمعارف بزرگ اسلام ةريدر دا هيميت ابنمدخل عباس،  ،يخوئ ابيزر. ۲۶

 .۱۳۶۸، تهران ،يبجنورد
تهران، مرکز نشر  ف،يشر. م.م شيراي، و۲ج، يفلسفه اسلام خيدر تار هيميت مقاله ابنالحق،  سراج. ۲۷

 .۱۳۶۵ ،يدانشگاه
 .۱۳۶۸، قم، مصطفوي، ةبعالاسفار الار يف ةيالمتعال ةالحکم ملاصدرا،. ۲۸
 .ق۱۴۱۷ ،يسسه النشر الاسلامؤ، قم،مةالحکم ةيا ن،يدمحمدحسيالس ،ييالطباطبا. ۲۹
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 .ق ۱۳۹۲الطبعه السادسه، ، دارالمعارف،ايدن ماني، سلتهافت الفلاسفهمحمد،  ،يالغزال. ۳۰
 .۱۳۶۸ ،ي، قاهره، مطبعه الحجازالفاضله نهيآراء اهل المد ،يالفاراب. ۳۱
 .تا يب ه،يالمعارف العثمان ةدائر دکن، درآباديح ،يونانيال ريالکب نونيرساله ز ،يرسائل فاراب ،______ . ۳۲
 .م.۱۹۴۰ د،ي، قاهره، مکتبه الموالمسائل ونيع ،______ . ۳۳
 يانتشارات امام موس قم، ،يالخوئ ديدرس الس راتيتقر: علم الاصول يمحاضرات فمحمد اسحاق،  اض،يف. ۳۴

 .تا يب صدر،
 .ق۱۴۰۳الوفاء،  سسهؤم ،يالتراث العرب اءيدار احبيروت، ، بحارالانوارمحمدباقر،  ،يمجلس. ۳۵
  .۱۳۸۸، ۲ش، اسراء هينشر، »الواحد و نقد آنها ةديدگاههاي غزالي درباره قاعد« سيدمحسن، ميري،. ۳۶
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